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  واژگاني صرف نگاه از فارسي زبان وندهاي در واژگاني سطوح و ها لايه بررسي
  1زاده غلامعلي خسرو
  2پيراني فيضي يداله

   چكيده
. شـوند  مـي  مطالعـه  واژگـاني  صـرف  نگـاه  از ،فارسـي  زبـان  ونـدهاي  در واژگـاني  سـطوح  و ها لايه تحقيق، اين در
 غيرخنثـي  و خنثـي  دسـتة  دو بـه  شـوند،  مـي  افـزوده  آن بـه  كـه  يا پايـه  بـه  نسـبت  رفتارشـان  به توجه با وندها اين

 ونـدهاي  بيشـتر . دارنـد  تعلـق  دوم لايـه  بـه  خنثـي  ونـدهاي  و اول لايـه  بـه  غيرخنثـي  ونـدهاي . شـوند  مـي  تقسيم
   .كنند مي منتقل خود روي به را تكيه جايگاه يعني هستند؛ بر تكيه و غيرخنثي فارسي زبان
  بر تكيه وند پايه، لايه، خنثي، وند ،واژگاني صرف :يكليدهاي  واژه
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  مقدمه .1
بــا  ،)1973( و هلــه )1976( آرونــوف ،)1974( از دهــة هفتــاد، بــا انتشــار آثــاري از ســوي متيــوزمحبــث صــرف 
ــق يافــت چهــارچوب دســتور در) واژگــاني(نگــاهي جديــد  ــوان محــور ،ايــن مــدل در. زايشــي رون ــه عن  واژه ب

اجــزاي دســتوري  ،در صــرف واژگــاني). 1958 ،هاكــت( شــود مطالعــه مــي صــرفي هــاي اصــلي تجزيــه و تحليــل
ونـدها  ). 1982؛كيپارسـكي  1974 ؛ سـيگل 1978 الـن ( شـوند  مراتبـي مـنظم مـي    صرفي به صـورت سـطوح سلسـله   

ــطوح و  ــاد س ــث ايج ــي  باع ــه م ــر در پاي ــوند تغيي ــدهاي    . ش ــرد فراين ــب عملك ــانگر ترتي ــز بي ــطوح ني ــب س ترتي
ــت  واژه ــازي اس ــن مقا. س ــهدر اي ــال  ،ل ــاترين و فع ــرين زاي ــي و      ت ــر خنث ــروزي از نظ ــي ام ــان فارس ــدهاي زب ون

غيرخنثــي بــودن، تصــريفي يــا اشــتقاقي و نــوع لايــة آنهــا از نگــاه صــرف واژگــاني مــورد بحــث و بررســي قــرار  
  .گيرند مي

  

  صرف واژگاني .2
ــه گفتــة اگــرادي و  ،در صــرف واژگــاني ــا ب ــاد "،)164: 1989( همكــارانبن ــاً هميشــه يــك واژة جد بني يــد تقريب

ونـدها   ،در ايـن مـدل  . "شـود  مبنـاي واژه سـاخته مـي    اي است كه از قبل در زبـان وجـود دارد؛ يعنـي واژه بـر     واژه
                                        :به مثال زيرتوجه كنيد. شوند افزوده مي ،هايي كه از قبل در زبان وجود دارند اي به واژه به صورت لايه

(1) /daneš/ دانـــــــش  → /danešmænd/ دانشـــــــمند →  /danešmændane/دانشـــــــمندانه  → 
/danešmændanetær/ ــمندانه ــر دانشـــــــــ تـــــــــ   (2) [[[[[dan]veš]nmænd]nane]advtær]adv                          
  

 

اسـت   آغـاز گرديـده   /daneš/»دانـش « ل سـادة هـاي فـوق بـا شـك     سـاخت واژه  ،كنيـد  همچنان كه ملاحظـه مـي  
 .اند اي به آن افزوده شده وندها به صورت لايه و

مراتبــي  اســاس ويژگــي ونــدها بــه ســطوح سلســله هــا بــر در صــرف واژگــاني، اعتقــاد بــر ايــن اســت كــه واژه
 در هـايي  اشـتقاقي بـه صـورت لايـه     فراينـدهاي تصـريفي و  ":گويـد  مـي  )b1982 :5(كيپارسـكي  .شـوند  تقسيم مـي 

ــرار دارد ــه . ذهــن گويشــوران ق ــداديهــر لاي ــانگر  تع ــه بي ــي اســت ك ــاني  قواعــد آواي ــدهاي واژگ ترتيــب فراين
  :    به جدول زيرتوجه كنيد. "است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )1982( اژگاني مدل كيپارسكيهاي واژگاني و پساو لايه) 1جدول 

)مدخلهاي واژگاني غير اشتقاقي(واژگان ساده  

 سطوح واژگاني

)مرز تصريفي و اشتقاقي(صرف لايه اول   

)تكيه در تركيب(آواشناسي لايه دوم )مرز اشتقاقي و تركيب(آواشناسي لايه دوم 

اشناسي لايهآو n  )نرم(   nصرف لايه   )مرز تصريفي ها (  

 نحو

1=1لايه  s 

2=2ه يلا s 

3=3 لايه s 

 آواشناسي پساواژگاني

)تكيه، تغيير در واژه(آواشناسي لايه اول  

 سطوح پساواژگاني
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بخــش واژگــاني، فراينــدهاي صــرفي  در. واژگـاني و پســاواژگاني : جـدول فــوق داراي دو بخــش اصــلي اســت 
لايـة اول و   در ،قاعـده  اشـتقاقي بـي   غيرخنثـي و فراينـدهاي تصـريفي و    ونـدهاي  .1گيـرد  سـه لايـه انجـام مـي     در

ونـدهاي  . كننـد  هـا در لايـة دوم عمـل مـي     تغييـرات موجـود در مـرز واژه    فرايندهاي تركيب و اشتقاق بـا قاعـده و  
ايــن مقالــه،  در. گيــرد هــا در لايــة ســوم صــورت مــي و نــرم شــدن واكــه خنثــي و فراينــدهاي تصــريفي بــا قاعــده

ــي  ــدگاه دو   بررس ــاس دي ــر اس ــدها ب ــه ون ــا و لاي ــتانهام اي كاتامب ــت  ) 2006( اس ــه اس ــورت گرفت ــان. ص  آن
ــه صــورت چرخــه "كــه معتقدنــد) 107:2006( ــد؛ يعنــي اعمــال يــك قاعــدة   اي عمــل مــي قواعــد واژگــاني ب كنن

  ."صرفي، اعمال قاعده واجي را در پي دارد
  
  ) الف

            

  )ب
  )صفت (مردانه  ) سوند شباهتپ(انه ) + اسم(مرد : فرايند اول
  )اسم(مردانگي  ) ساز اسم(ي ) + صفت(مردانه : فرايند دوم

  
ــر    ــد دوم ب ــرفي و فراين ــد ص ــاس قواع ــد اول براس ــد واج  فراين ــاس قواع ــي  - اس ــورت م ــرد واژي ص در . گي

        .  شود به بين دو تكواژ افزوده مي »گ«ساز، واج ميانجي  اسم »ي -«فرايند دوم، پس از افزودن 
  

  ترتيب وندها .3
. شـوند  هـاي مختلـف واژگـان افـزوده مـي      وندها در صرف واژگاني بر اساس نظـم خاصـي در سـطوح يـا لايـه     

بـه رابطـة ونـدها بـا     هـاي زيـر    در مثـال  .سـازي اسـت   هـاي واژه  لذا، ترتيب سطوح بيانگر ترتيـب عملكـرد فراينـد   
    :توجه كنيدريشه 
  

  
  بندي پسوندها لايه) 3جدول                                                      بندي پيشوندها لايه )2جدول          

] ريشــــــــه[[[ ]ريشه[
  ]2وند ]1وند

] 2ونــد ] ريشــه[[[
  ]1وند

+ منـــد +  آبـــرو آبرو
  انه 

منـد  + انـه  + آبرو 
*  

+ بـــان + دروازه  دروازه
  ها

ــا + دروازه  + هـــ
  * بان

  ]ريشه[
1ونـد [ 2وند[
  ]]]ريشه[

ــد[ ــد[1ونـ 2ونـ
  ]]]ريشه[

  هنگام
ــا  +ب+ نــــ
  هنگام

  *هنگام + نا + ب 

  روم+ مي + ن  )م(رو 
)م(رو+ن+مــــي

*  

  وندهاي لاية دوم+ايهاي آوايي چرخهقاعده+وندهاي لايه اول
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بـه عبـارت   . شـوند  كنيـد، ونـدهاي لايـه اول قبـل از سـاير ونـدها بـه پايـه افـزوده مـي           همچنان كـه ملاحظـه مـي   
  .ير فرايندها استاطلاعات ورودي براي سالة به منز ،يند اولآديگر، اطلاعات خروجي در فر

ــر ــل   ب ــاس اص ــرگ 28اس ــه     ")93:1966( گرينب ــه ريش ــريفي ب ــدهاي تص ــه ون ــبت ب ــتقاقي نس ــدهاي اش ون
اي و قانونمنـد عمـل    اي افـزوده شـوند، بـاز هـم بـه صـورت لايـه        اگر چنـد تكـواژ تصـريفي بـه پايـه     . "نزديكترند

. شــوند تكواژهــا پديــدار مــي پــس از ســاير »ايــم -«هــا، مثــل و شناســه »هــا -«تكواژهــاي جمــع، مثــل. كننــد مــي
  :       جدول زير را ملاحظه نماييد

]ريشه[ ]]]وند تصريفي[ونداشتقاقي[ريشه[  ]]]2وند تصريفي[1وند تصريفي[ريشه    

*)ي + ها + شاد (ها + ي + شاد  شاد *)ترين+ها+شاد(ها+ترين+شاد 

*)مند+ترين+هنر(ترين+مند+ هنر هنر *)ترين+ ها + نرمند ه(ها + ترين + هنرمند 

  )4جدول 
ــا واژه  ــه ب ــون   در رابط ــايي همچ ــاتي«ه ــاتي« ،»ده ــي«، »تأسيس ــكيلاتي« و» تعزيرات ــي دو   »تش ــان فارس در زب

ــت   ــرح اس ــاوت مط ــدگاه متف ــي .دي ــي )24:1380(كلباس ــد م ــدهاي    ": گوي ــي از ون ــاه بعض ــي گ ــان فارس در زب
از طرفـي ديگـر   . "»تأسيسـاتي «و  »دهـاتي «در  »تا -«گيرنـد، ماننـد    تصريفي قبـل از ونـدهاي اشـتقاقي قـرار مـي     

كننـد و بـه    هـا اسـتنباط نمـي    گويشـوران مفهـوم جمـع را از ايـن قبيـل سـاخت      ": معتقد اسـت ) 90:1386( شقاقي
كـه   نگارنـدگان نيـز بـا ديـدگاه دوم    . "انگارنـد  هـا را بسـيط مـي    افزاينـد، زيـرا ايـن سـاخت     آنها ونـد اشـتقاقي مـي   

ــا اصــل   ــرگ 28مطابقــت بيشــتري ب ــد دارد، موافــق) 1966( گرينب ــه  ان ــد ك ــن ســاخت »ات -«و معتقدن ــا  در اي ه
ــه تصــريفي  ــواردي جمــع  »دهــات«. اشــتقاقي اســت، ن ــين م  »تأســيس«جمــع  »تأسيســات«نيســت و  »ده«در چن

هــايي از نظــر گويشــوران زبــان فارســي جمــع تلقــي   چنــين واژه. نيســت، بلكــه مفهــوم آنهــا تغييــر كــرده اســت 
و  »هـا  تشـكيلات «، »هـا  تأسيسـات «، »هـا  دهـات «: بندنـد ماننـد   مجـدداً جمـع مـي    »هـا  -«ها را بـا  شوند و گاه آن نمي

  .»ها مخابرات«
 

  وندهاي خنثي و غير خنثي      .4
شـوند، بـه دو دسـتة خنثـي      اي كـه بـه آن افـزوده مـي     وندهاي زبان فارسي با توجـه بـه رفتارشـان نسـبت بـه پايـه      

ونــدهاي غيرخنثــي آنهــايي هســتند كــه ": معتقدنــد) 89: 2006(و اســتانهام كاتامبــا  .شــوند وغيرخنثــي تقســيم مــي
دهنـد و بـه لايـة اول تعلـق دارنـد       هـاي آوايـي پايـه را تحـت تـأثير قـرار مـي        هنگام افزوده شدن به پايه، مشخصه

شـتر  بي. "آوايـي بـر پايـه نداشـته باشـند، ونـدهاي خنثـي و متعلـق بـه لايـة دوم هسـتند            اما وندهايي كه هيچ تـأثير 
ــان فارســي از نــوع تكيــه  ــه . نماينــد بــر هســتند؛ يعنــي جايگــاه تكيــه را بــه روي خــود منتقــل مــي  ونــدهاي زب ب

  :هاي زيرتوجه نماييد مثال
  /danešm´ænd/دانشمند     مند                -+ /dan´eš/دانش  ) الف) 3(
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   /mašinh´a/ها  ماشين                    ها     -+  /maš´in/ماشين) ب     
  /hæmsæf´ær/همسفر                /sæfæ´r/سفر+  /hæm/هم  )الف) 4(
 )        يك دفتر( /dæft´æri/دفتري                     /i-/ي  + /dæft´ær/دفتر  )ب     

غيرخنثـي هسـتند، زيـرا بـا اضـافه شـدن آنهـا         »هـا  -« و »منـد  -« ، يعنـي )3( بينيـد، ونـدهاي مثـال    چنانكه مي
 »ي -«و  »- هـم «ونـدهاي  . كنـد  گيـرد و جايگـاه تكيـه تغييـر مـي      هاي آوايي پايـه تحـت تـأثير قـرار مـي      مشخصه
  . خنثي هستند، چون اضافه شدن آنها تأثير چنداني بر پايه ندارد) 4( در مثال

  
  توصيف و تحليل                                                                  .5
 تصريفي زبان فارسي  دهايون. 5-1

  اسم جمع        ان / ها+ اسم مفرد      )هاي جمع نشانه(  /an-/»ان –«، /ha-/ »ها -« -1
                                    /mosælman´an/ »مسلمانان« ، /ketabh´a/»ها كتاب«: مثال
 -«  افـزودن ونـدهاي   بـا  اسـت،  رروي هجـاي آخ ـ  2تكيـه   /mosælma´n/ »مسـلمان «و /ket´ab/ » كتـاب «در 

در نتيجـه، ايـن ونـدها غيرخنثـي     . يابـد  كنـد و بـه روي خـود ونـد انتقـال مـي       جايگاه تكيه تغييـر مـي   »ان -«و  »ها
  .          هستند

  و متعلق به لاية اول هستند غيرخنثي»ان-«و»ها-«وندهاي
  

/ صــفت تــرين / تــر  + قيــد/ صــفت .)عــالي هــاي تفضــيلي و نشــانه( /tærin-/ »تــرين -«، /tær-/ »تــر-« -2
  قيد 

  /dæliranet´ær/ »تر دليرانه«، /zibat´ær/» زيباتر«: مثال
ــا  ــه  /zib´a/در زيب ــه روي هجــاي آخــر  /dæliran´e/و دليران ــا اضــافه شــدن   اســت، تكي ــا ب ــر -«ام ــا »ت   ي

  .         ندها غيرخنثي هستنداين و. يابد كند و به روي خود وند انتقال مي جايگاه تكيه تغيير مي ،»ترين«
  .غيرخنثي و متعلق به لاية اول هستند» ترين -«و  »تر -« وندهاي

  

 )                                                          نشانه عدد ترتيبي(  /omin-/ »مينُ -«، /om-/ »ُ م-« -3

                                /jazdæhom´in/، يازدهمين /jazdæh´om/  يازدهم: مثال. عدد ترتيبي » ُ مين-«/ » ُ م-«+ عدد 
  . كند جايگاه تكيه تغيير مي غيرخنثي هستند، زيرا با اضافه شدن آنها» ُ مين-«يا » ُ ام-«وندهاي 

  .غيرخنثي و متعلق به لاية اول هستند»ُ مين-«و»ُ م-«وندهاي
  

  ) و امر گذشته ساده نشانه فعل حال التزامي( /-be/» - ب« -4
                                                      /b´egir/ »بگير«،  /b´exan/»بخوان«: مثال. فعل امر بن مضارع + » -«ب ) الف
     /b´eræft/» برفت«، /b´enevešt/» بنوشت«: مثال. فعل ماضي بن ماضي + » -«ب ) ب
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بـرروي خـود ونـد قـرار      كنـد و  اضـافه شـدن آن جايگـاه تكيـه تغييـر مـي       غيرخنثي است، زيرا با» -«ب  پيشوند
 .   گيرد مي

  .غيرخنثي و متعلق به لاية اول است» -«ب  پيشوند
  

 »رفـــتم مـــي«: مثـــال .اســـتمراري  فعـــل  فعـــل + » -همـــي « /-hæmi-/ mi/ »- مـــي /- همـــي« -5
/m´iræftæm/ ،»گفتم مي« /m´igoftæm/        

ــتم  ــتم/r´æftæm/ در رف ــدن     ، /g´oftæm/و گف ــافه ش ــا اض ــا ب ــت، ام ــاي اول اس ــه روي هج ــي «تكي  »-م
  . در نتيجه، اين وند غيرخنثي است. يابد كند و به روي خود انتقال مي جايگاه تكيه تغيير مي

  .و متعلق به لاية اول است غيرخنثي» -مي / -همي « پيشوند
  

ــه -6 ــل   شناس ــته، مث ــان گذش ــي زم ــاي فعل ــي   /ænd-/و im/, /-æd, -ø/ ,/-i/ ,/-æm/  /-id-/ ,/ه غيرخنث
   .هستند

  /oft´ad/ »افتاد«و  / /xoruš´id/ » خروشيد«: مانند
  .ها غيرخنثي و متعلق به لاية اول هستنداين شناسه

  

ــوندهاي نفـــي در  -/-næ-/ /mæ/ »- مَ/ -«نَ  -7 ــد«پيشـ ــازار« و  /n´ægoftid/»نگفتيـ  /m´æyazar / » ميـ
  . گيرد قرار مي كند و بر روي خود وند را با اضافه شدن آن جايگاه تكيه تغيير ميغيرخنثي هستند زي

  .اين وندها غيرخنثي و متعلق به لاية اول هستند
  

      3)نشانه فعل سببي( /anid/و/and/  »ند و انيداَ -« -8
      /xændan´id/ »خندانيد«، /xoran´id/» خورانيد«: مثال. فعل سببي انيد  /اند+ بن مضارع 

  .، خنثي و متعلق به لاية دوم هستند/anid/و/and/وندهاي
  

  .و متعلق به لاية اول است غيرخنثي /-mi/ پيشوند
  

  

)حقيقي(وندهاي تصريفي اصلي  مثال غير خنثي خنثي 
ketabh/كتابها   + )نشانه جمع( /an/، ان  /ha/ها-1 a/ 
beht/بهتر   ي و عاليهاي تفضيلنشانه/tærin/، ترين /tær/تر-2 ær/ 
  /yazdæho´m/يازدهم   + نشانه عدد ترتيبي /omin/، امين/om/ام-3
b/برفت   + نشانه فعل امر و التزامي /be/ب-4 eræft/  
m/رفتم  مي  + نشانه استمراري و اخباري /mi/مي، همي -5 iræftæm/  
xoruš/ خروشيد   + هاي فعليشناسه.و /id/، ايد /æm/ام-6  id/  
n/ نرفت  + پيشوندهاي نفي /mæ/و مnæ/ /نَ-7 æræft/  
 نشانه فعل سببي/anid/و/and/انيد / اند-8

 

  id/ /xoranخورانيد   ++
  

)5جدول    
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  وندهاي تصريفي عربي در فارسي . 5-2
 ـ     هاي عربـي، گـاه بـا واژه    اين وندها نه تنها با واژه ج در زبـان فارسـي نيـز بـه كـار      هـاي فارسـي يـا غيرفارسـي راي

  . روند مي
،   /baq´at/»باغـــــات«: مثـــــال.اســـــم جمـــــع  » تا -«+ اســـــم مفـــــرد  :  /at-/» تا -« -1

    /sæbzij´at/»سبزيجات«
» ســارقين «،  /hazer´in/»حاضــرين «: مثــال . اســم جمــع  » يِــن  -«+ اســم مفــرد   :  /in-/»يِــن -« -2

/sareq´in/    
                                         /enqelabiyy´un/ »انقلابيون«: مثال. اسم جمع » ون -«+ اسم مفرد : /un-/» ون -« -3
ــن -« -4 ي« /-eyn/ :  ــرد ــم مف ــن -«+ اس ــم  » ي ــه(اس ــال. )تثني ــرفين«: مث ــدين«، /tæræf´eyn/» ط   » وال

/valed´eyn/                                              
     /færid´e/ »فريده«، /nader´e/» نادره«: مثال. نثؤاسم م ه + م مفرد اس:  /e-/ »ه -« -5

كنـد؛ مـثلاً در حاضـر     اين وندها غيرخنثي هستند، زيرا بـا اضـافه شـدن آنهـا بـه پايـه جايگـاه تكيـه تغييـر مـي          
/haz´er/  افـزودن  حـال آنكـه بـا   .تكيه روي هجاي دوم اسـت /in/       تكيـه بـه روي هجـاي سـوم؛ يعنـي خـود/in/ ، 
  .شود منتقل مي

  .غير خنثي و متعلق به لاية اول هستند»ه-«و»ين-«،»ون-«،»ين-«،»ات-«وندهاي 

  
  وندهاي اشتقاقي زبان فارسي .5-3
  پيشوندهاي فعلي                                                      . 5-3-1
اسـت،   بـر  تكيـه  فعلـي غيرخنثـي و   ،در تركيبـات  .اسـت  داراي دو كـاربرد مختلـف   ايـن پيشـوند  : /-baz/» -باز« -1

كنـد و تكيـه همچنـان روي هجـاي آخـر بـاقي        اما در ساير موارد با افزودن ايـن ونـد جايگـاه تكيـه تغييـري نمـي      
   .ماند مي

                            /b´azdašt/ »بازداشت«،  /b´azgæšt/»بازگشت«: مثال. فعل  بن ماضي + » -باز«) الف
              /bazd´ašt/، بازداشت /bazg´æšt/بازگشت: مثال. )مصدر مرخم( اسمبن ماضي + » - باز«) ب
 ،/bazp´ors/» بــــازپرس«: مثــــال .)صــــفت فــــاعلي مــــرخم( اســــم بــــن مضــــارع  +» -بــــاز «) ج

            /bazr´æs/»بازرس«
  .خنثي و متعلق به لاية دوم است) ج(و)ب(ل، و درمتعلق به لاية اوغير خنثي و)الف(در» -باز « پيشوند

  
. "اســت -تلفــظ ديگــري از بــاز -پيشــوند وا": معتقــد اســت كــه) 47: 1369(خــانلري  ناتــل :/-va/» - وا« -2

 .    رود اين وند با همان معاني عقب و برعكس به عنوان پيشوند فعلي و غيرفعلي به كار مي
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                            /v´agozašt/ »واگذاشت«، /v´adašt/ »واداشت«: المث. فعل بن ماضي + » -وا «) الف
    /vagoz´ar/ »واگذار«، /vag´ir/ »واگير«: مثال. )صفت فاعلي مرخم(اسم  بن مضارع + » -وا «) ب

ــي  + » -وا «) ج ــن ماض ــم ب ــرخم ( اس ــدر م ــال. )مص ــود«: مث ــت«، /vanem´ud/» وانم   /vax´ast/ »واخواس
      

  .خنثي و متعلق به لاية دوم است) ج( و )ب(متعلق به لاية اول، و در  غيرخنثي و) الف( در» -وا «پيشوند 
  
ــر« -3 ــكور: /-bær/»- ب ــت  )287: 1363(مش ــد اس ــوي    ": معتق ــان پهل ــد در زب ــن ون ــر«اي و در  )Apar(» اپ

   .        چندان زايا نيست بر در مقام پيشوند فعلي. "آمده است) Abar(» ابر«شاهنامه نيز گاهي به صورت 
                 //b´ærkæšid »بركشيد«، /b´ærgæšt/ »برگشت«: مثال. فعل بن ماضي +  »-بر «) الف
ــر « )ب ــن مضــارع  +» -ب ــرخم( اســم ب ــاعلي م ــال. )صــفت ف ــزار«: مث ــر چســب« ،/bærgoz´ar/» برگ  »ب

/bærč´æsp/                
     /bærxord´ar/ »برخوردار«، /bærd´št/» داشت بر«: مثال. )م مصدر مرخ( بن ماضي + » -بر «) ج

  .خنثي و متعلق به لاية دوم است) ج(و)ب(متعلق به لاية اول و درغيرخنثي و)الف(در» - بر « پيشوند
  
  هستند، » -بر «اي تركيبات همراه با  گاه صورت محاوره» -ور «تركيبات همراه با : /-vær/ »- ور« -4

.                                              »ورشكست«: آيند، مانند اي به حساب مي هاي جداگانه ، و گاه واژه»برچيدن/ ورچيدن« :مانند
ــي + » -ور «) الـــف ــن ماضـ ــم  بـ ــدر (اسـ ــا مصـ ــولي يـ ــفت مفعـ ــرخم صـ ــال. )مـ  »ورشكســـت«: مثـ

/væršek´æst/         
                      /v´ærčid/»ورچيد«،   /v´ærræft/»وررفت«: مثال. فعل بن ماضي + » -ور «) ب

  .غير خنثي و متعلق به لاية اول است )ب(متعلق به لاية دوم، و در  خنثي و) الف( در» -ور « پيشوند
  
ــل: /-dær/ »-در « -5 ــانلري نات ــت  )41:1369( خ ــد اس ــوند ا" :معتق ــن پيش ــتان  ي ــي باس ــه » antar« در فارس ب

ــل و  ــي داخ ــمي آن       معن ــتقات اس ــي و مش ــوند فعل ــدر پيش ــي دري ان ــوي و فارس ــوده و در پهل ــزي ب درون چي
  .        "است

                  /d´ærgozašt/» درگذشت«، /d´æryaft/» دريافت«: مثال. فعل بن ماضي + » -در «) الف
ــي + » -در «) ب ــن ماضـ ــم  بـ ــرخم(اسـ ــدر مـ ــال. )مصـ ــد«: مثـ ــت«، /dæram´æd/» در آمـ » درخواسـ

/dærx´ast/ .  
      /dærg´ir/» درگير«، /dærx´or/» درخور«: مثال. صفت فاعلي مرخم بن مضارع + » -در «) ج

  .خنثي و متعلق به لاية دوم است) ج( و )ب(غيرخنثي و متعلق به لاية اول، و در ) الف(اين پيشوند در 
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شـوند فعلـي كـاربرد چنـداني     مقـام پي  كـه در  بـه پـيش،   اسـت بـه معنـي    فرا مخفـف فـراز   : /-færa/»- فرا« -6
  .ندارد

                   /fær´agereft/ »فراگرفت«، /fær´aræsid/ »فرارسيد«: مثال. فعل بن ماضي +  »-فرا « )الف
» فراينـــد« ،/færag´ir/» فراگيـــر«: مثـــال. صـــفت فـــاعلي مـــرخم /اســـم بـــن مضـــارع + » -فـــرا « )ب

/færay´ænd/    
  .متعلق به لاية دوم است خنثي و) ب( متعلق به لاية اول و در غيرخنثي و )الف(اين پيشوند در 

ايــن ونــد مفهــوم حركــت از بــالا بــه پــايين را ": گويــد مــي )45:1369( خــانلري ناتــل: /forud/ »-فــرود « -7
اضـافه و قيـد و هـم ماننـد پيشـوند فعلـي بـه كـار         در بر دارد و در پهلوي و فارسي دري، هم بـه صـورت حـرف    

  .         "رفت مي
  /for´udaværd/ »فرود آورد«، /for´udamæd/ »فرود آمد«: مثال. فعل بن ماضي +  »-فرود «

  .اين وند اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لايةاول است
 .تــري از فــرود باشــد و تــازه رود كــه پيشــوند فــرو صــورت تخفيــف يافتــه گمــان مــي: /-foru/» -فــرود « -8

كنيـد ايـن پيشـوند اسـم، صـفت يـا        گونـه كـه ملاحظـه مـي     همـان . مقام پيشوند فعلي چنـدان زايـا نيسـت    فرو در
       . سازد فعل مي
  /fo´rupašid/»فروپاشيد«، /fo´ruræft/ »فرو رفت«: مثال. فعل بن ماضي +  »-فرود «) الف

ــ /اســم بــن مضــارع  + »-فــرود « )ب » فــروكش«،  /forugoz´ar/»فروگــذار«: مثــال. اعلي مــرخمصــفت ف
/foruk´eš/  

  /foruoftad´e/فروافتاده  ، /foruræft´e/»فرورفته«: مثال. صفت صفت مفعولي + »-فرود « )ج
  .خنثي و متعلق به لاية دوم است) ج( و )ب(غيرخنثي و متعلق به لاية اول و در ) الف(در  اين وند

  
  مثال غيرخنثي خنثي  اي فعليپيشونده

bazg/بازگشت + +  /baz/باز -1 æšt/)اسم(- /b zgæšt/ )فعل(  
vag/واگير + +  /va/وا -2 ir/)واداشت  –)اسم/v adašt/ )فعل(  
bærda/برداشت + +  /bær/بر -3 št/اسم( ،/b ærdašt/ )فعل(  
væršekæ/ورشكست + +  /vær/ور -4 st/ )وررفت )سما ،/v ærræft/ )فعل( 

dærg/درگير + +  /dær/در -5 ir/)دريافت ) اسم/d̒ æryaft/ )فعل(  
færag/فراگير + +  /færa/فرا -6 ir/)فراگرفت   –)اسم/fær agereft/ )فعل( 

for/فرودآمد +   /forud/فرود -7 udamæd/ )فعل(  
foru/فروكش + +  /foru/فرو -8 keš/)رفت ، فرو )اسم/for uræft/ )فعل(  

  )6جدول
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 غير فعلي پيشوندهاي. 5-3-2

ــا   ــه ب ــن مضــارع فعــل تركيــب     واژهپيشــوندهايي هســتند ك ــن ماضــي و ب هــايي چــون اســم، ضــمير، صــفت، ب
 :  اين پيشوندها عبارتند از. سازند مي) قيد اسم، صفت، يا( شوند و كلمات مشتق غيرفعلي مي

  .                 است »- بر«هاي پيشوند  يكي از گونه و و برتر عني بالاتراين وند به م: /æbær/»- اَبر« -1 
   /æbærm´ærd/» ابرمرد«، /æbærqodr´æt/ »ابرقدرت« :مثال. صفت اسم +  »-فرود «

  .اين وند اشتقاقي، خنثي و متعلق به لاية دوم است
در كلمــاتي  دوبــاره و بــرعكس ب،ايــن ونــد بــه عنــوان پيشــوند غيرفعلــي بــه معنــي عقــ:  /-baz/»- بــاز« -2

  .  رود كار مي ، به/bazd´æm/ بازدم و  /bazp´æs/ همچون بازپس
  .اين وند اشتقاقي، خنثي و متعلق به لاية دوم است

  
ســاخته شــده  »لا«همــراه بــا حــرف نفــي عربــي  »بِ« عربــي ايــن پيشــوند از حــرف جــر: /-bela/ »- بِــلا« -3
      . است
    /belafasel´e/»بلافاصله«، /belatækl´if/  »بلاتكليف«: مثال. قيد/ صفت  اسم + » -بِلا «

  .اين وند اشتقاقي، خنثي و متعلق به لاية دوم است
  
  /-abi/»ابـي «در فارسـي ميانـه بـه صـورت      "ايـن ونـد  : گويـد  مـي  )49:1369(ناتـل خـانلري   :  /-bi/»-بي « -4

  .               اين پيشوند از ادات نفي است. "»سپاس بي«abi-spās/ /  رفت  براي ايجاد اسم از صفت به كار مي
   /bik´ar/  » بيكار«، bigon´ah/ / »گناه بي«: مثال. صفت اسم +  »-بي «

  .اين وند اشتقاقي، خنثي و متعلق به لاية دوم است
  
             /bah´uš/»باهوش«،  /baxer´æd/»باخرد«: مثال. صفت اسم معني + با : /-ba/ »-با« -5

  .اين وند اشتقاقي، خنثي و متعلق به لاية دوم است
  
  .       شود اسم افزوده مي بهاز پيشوندهاي كثرت است، و غالباً : پر /-por/ »- پر« -6
     /porgoh´ær/»پرگهر«، /pormay´e/ »پرمايه«، /por´ru/ »پررو«: مثال. صفت اسم + » - پر«

  .ق به لاية دوم استاين وند اشتقاقي، خنثي و متعل
  
ــاد « -7 ــا  ": معتقــد اســت )301: 1883( 4رمســتتراد: /-pad/ »-پ ــادزهر از تركيــب ب ــاداش، پ كلمــات پاســخ، پ

 .               "پيشوند پاد، كه در اين كلمات معني ضد دارد، پيدا شده است
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   /pat´æk/»پاتك«،  /padz´æhr/»پادزهر«: مثال. اسم اسم + » -پاد «
  .اشتقاقي، خنثي و متعلق به لاية دوم استاين وند 

  
  .                       شود اين وند به معني جلو است و با اسم و بن ماضي تركيب مي: /piš/» -پيش« -8

                                              /pišam´æd/» پيشامد«، /pišg´am/» پيشگام«: مثال. اسم بن ماضي / اسم + » -پيش«) الف
  .اين وند اشتقاقي، خنثي و متعلق به لاية دوم است

  
صـفت يـا    شـود و  كـه بـا اسـم تركيـب مـي      فارسـي اسـت،   عناصـر دخيـل عربـي در    اين وند از  /la/:»-لا« -9

  .سازد قيد مي
  /laq´eyd/ »لاقيد«، /lamæzh´ab/ »لامذهب«: مثال. قيد/ صفت اسم + » -لا«

  .اين وند اشتقاقي، خنثي و متعلق به لاية دوم است
  

فارسـي   در"): 39:1369( خـانلري  ايـن ونـد بنـا بـه گفتـة ناتـل      . پيشـوند نفـي اسـت    » -نـا «:  /-na/» -نا« -10
-a :ماننـد  .فارسـي دري متـروك شـد    كـه در  رفـت  پيش ازمصوت بـراي نفـي بـه كـار مـي       anياa ميانه به صورت 

marg )نامردني( ، an-āzarm )شود استفاده مي »نا« و »بي«امروزه به جاي آن از . ")آزرم بي    .             
                                     /napedar´i/ »ناپدري«، /naom´id/ »اميد نا«: مثال. اسم/ صفت اسم + »  -نا«) الف
ــا  )ب ــن مضــارع/ صــفت/ ضــمير+ ن ــال. صــفت ب ــاكس«: مث ــارس« ،/naraz´i/» اراضــين« ،/nak´es/» ن » ن

/nar´æs/                                  
  .اين وند اشتقاقي، خنثي و متعلق به لاية دوم است

  
                                               .داردمفهوم نفي و  است »- نا«اين وند شبيه : /-næ/» -«نَ  -11
                                  /næmordæn´i/ »نينمرد«: مثال. صفت صفت +  »-«نَ ) الف

  /næf´æhm/ »نفهم«، /næšk´æn/ »نشكن«: مثال. اسم بن مضارع + » -«نَ ) ب
  .اين وند اشتقاقي، خنثي و متعلق به لاية دوم است

  
      .                                 اين وند به معني اشتراك يا شباهت است: /hæm-/ » -هم« -12
       /hæmneš´in/»همنشين«، /hæmz´ad/ »همزاد«: مثال. اسم بن مضارع / بن ماضي+ »  -هم« )الف

  /hæmd´æm/ »همدم«، /hæmk´ar/ »همكار«: مثال. اسم اسم + »  -هم«) ب
  .اشتقاقي، خنثي و متعلق به لاية دوم است وند اين
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  : /sær-/» - سر« -13
                                 /særčešm´e/» سرچشمه«، /særam´æd/» سرآمد«: مثال. اسم بن ماضي/ اسم+ » -سر «

 .اين وند اشتقاقي، خنثي و متعلق به لاية دوم است

  
                                                                        . اين پيشوند بيانگر قلت است: /kæm/» -كم « -14

                /kæmtæjrob´e/» تجربه كم«، /kæmmay´e/» مايه كم«: مثال. صفت اسم + » -كم «

  .اين وند اشتقاقي، خنثي و متعلق به لاية دوم است
  
  

  
  )7(جدول 

ــي ــوندهاي غيرفعلـــ پيشـــ
  اشتقاقي

  مثال  غير خنثي  خنثي

æbærqodr/ابر قدرت  + /æbær/ابر  -1 æt/ 

bazp/بازپرس  +  /baz/باز -2 ors/  
belatækl/بلا تكليف  +  /bela/بلا -3 if/  
bik/بيكار  +  /bi/بي -4 ar/  
  /bah´uš/باهوش  +  /ba/با  -5
porr/پررو  +  /por/پر  -6 u/  
  /padz´æhr/پادزهر  +  /pad/پاد -7

  +  +  /piš/پيش  -8
ــامد ــم( /pišam´æd/ پيشـ ــيش ،)اسـ ــد  پـ آمـ

/p išamæd/ فعل  
 /laq´eyd/لاقيد  +  /la/لا  -9

  /nad´an/نادان  +  /na/نا  -10
  /næšk´æn/نشكن  +  /næ/ ن -11
hæmk/همكار  + /hæm/هم  -12 ar/  

ــرآمد  +  +  /sær/سر  -13 ــم( /særam´æd/ســ ــرآمد ،)اســ  ســ
/s æramæd/  

 /kæmk´ar/كاركم  + /kæm/ كم -14
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  پسوندهاي اشتقاقي .5-3-3
بــوده اســت، /āg-/ ايــن ونــد در فارســي ميانــه بــه صــورت ": معتقــد اســت) 98: 1380(كلباســي:   /a-/»ا -« -1

  .        "»گرما« garmāg، »دانا« dānāgمانند 
                                              /kuš´a/ »كوشا«، /dan´a/» دانا«: المث. قيد/ صفت/ اسم  ا» -«+ فعل  بن) الف
                                  /gærm´a/             »گرما«،  /rast´a/»راستا«: مثال. اسم  ا» -«+ صفت ) ب

  .اين وند اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول است
  
ــ: /ar-/ »را -« -2 ــه صــورت  اي ــز ب ــه ني ــد  /ar/ ن پســوند در فارســي ميان ــت، مانن ــوده اس ــدار« /did´ar/ ب . »دي

  امــروز دوبــاره فعــال شــده كــه دورانــي غيــر فعــال بــود، در فارســي ايــن پســوند، ":گويــد مــي )47: 1371(كشــاني
 .  "است

    / xærid´ar/» خريدار«، /kerd´ar/» كردار«: مثال. صفت/ اسم  » ار -«+ بن ماضي 
  .وند اشتقاقي، غير خنثي و متعلق به لاية اول استاين

  
                 »باران« /bar´an/: بوده است، مانند /an-/اين وند در فارسي ميانه به صورت : /an-/ » نا-« -3

               /babak´an/» اردشير بابكان«،  /xand´an/»خندان« :مثال. صفت آن + اسم / بن مضارع) الف
   /bæhar´an/ »بهاران«، /gorg´an/ »گرگان«: مثال. )مكان و زمان( اسم » ان-«+  اسم )ب

  .اين وند اشتقاقي، غير خنثي و متعلق به لاية اول است
  
ــها -« -4 ــه -«: /ane-/ »نـ ــت   » انـ ــت اسـ ــباهت و لياقـ ــوندهاي شـ ــه پسـ ــي .از جملـ  )103:1380(كلباسـ
.                     "»تازيانـــه«  tāzānagه اســـت، ماننــد بـــود nag āايـــن ونــد در فارســـي ميانـــه بــه صـــورت  ":گويـــد مــي 

     
   /mærdan´e/ »مردانه« ، /sobhan´e/»صبحانه«: مثال. صفت نسبي/ اسم » انه -« +اسم 

  .اين وند در تمامي كاربردهايش اشتقاقي، غير خنثي و متعلق به لاية اول است
  
  .   »بنده« bændægمانند  .بوده است æg-ي ميانه به صورت اين وند در فارس: /e-/» ه -« -5

 »هــزاره«، /jævan´e/» جوانــه«، /zæban´e/» زبانــه«: مثــال . اســم  »ه -«+ عــدد /صــفت / اســم )الــف
/hezar´e/                                                       

                                            /gir´e/ »گيره« ، /šomar´e/»شماره«: مثال. اسم » ه -«+ مضارع / بن ماضي ) ب
ــب  )پ ــات مرك ــم » ه -«+ كلم ــال. صــفت /اس ــاخه«: مث ــره«، /došax´e/ »دوش ــثلاً در  /yeksar´e/ »يكس م

          »بليت يكسره«
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 » ســـتمكاره«،  /bædkar´e/»بـــدكاره«: مثـــال. صـــفت بيـــانگر عـــادت و تـــداوم » ه -«+ صـــفت  )ت

/setæmkar´e/             
  .اين وند در تمامي كاربردهايش اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول است

  
اســت،  estān صــورت فارســي ميانــه ايــن ونــد":معتقــد اســت )108:1380( كلباســي :/estan/» ســتان -« -6
  . "»شهرستان«  /šæhrestan/مانند 

  /kordest´an/ »كردستان«، /golest´an/» گلستان«: مثال. اسم مكان » تانس -«+ اسم 
  .اين وند اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول است

  
  ).                  كنش( /kunišn/: بوده است /išn-/صورت فارسي ميانة اين وند : /eš -/ »ِ ش-« -7

                                /peiday´eš/ »پيدايش«، /riz´eš/» ريزش«: مثال. اسم/ اسم مصدر »ِ ش-«+ صفت / بن فعل) الف
  .اين وند اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول است

  
  .                                                                  اين وند بيانگر تصغير است: /æk-/ »َك-« -8

  /sefd´æk/ »سفيدك«، /šæhr´æk/ »شهرك«: مثال .اسم » كَ-« + صفت /اسم) الف
ــن فعــل  )ب ــن فعــل+ (ب ــال. اســم » كَ-« ) +ب         /qælt´æk/ »غلتــك«، /rowrow´æk/» روروك«: مث

                 
/ »مردكــه«: ســازد، ماننــد  ونــد تصــغير را مــي   /ike-/يــا  /æke-/شــود و  تركيــب مــي  /e-/بــا  /æk-/) ت

  . »مرديكه«
  .وند در تمامي حالات اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول استاين پس

  
               .            شود كم و بيش استعمال مي امروزه با چند مشتق زير اين وند: /ak-/» كا -« -9

              /xor´ak/ »خوراك«، /puš´ak/» پوشاك«، /xaš´ak/ »خاشاك«: مثال. اسم » اك -«+ بن فعل / اسم 
  .اين پسوند اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول است

  
  و /dār/ايـن ونـد در فارسـي ميانـه بـه دو صـورت       " :گويـد  مـي  )338: 1358(وشـي  فـره : /yar-/ »يار -« -10

/yār/بوده است :/wasyār/  بسياربه معني" . 

          /dady´ar/ »داديار«، /šæhry´ar/ »شهريار«: مثال. اسم  »يار -«+ اسم 

  .اين وند اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول است
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ــي : /vær/»ور -« -11 ــد )143:1380( كلباس ــت معتق ــورت     ":اس ــه ص ــه ب ــي ميان ــد در فارس ــن ون  war–اي
ــت  ــوده اس ــور« ganjwar: ب ــوند  » ور -« ."»گنج ــا پس ــاهي ب ــد –«گ ــد  در »من ــت، مانن ــت اس ــرور« :رقاب / » هن

                   .           »هنرمند«
                                                           /danešv´ær/  » دانشور«، /barv´ær/ »بارور«: مثال. صفت/ اسم  »ور -«+ اسم 

  .و متعلق به لاية اول است اين وند اشتقاقي، غيرخنثي
  

ــدگو مــي) 141:1380( كلباســي :/var/ »وار -« -12 ــه صــورت   در ":ي ــد ب ــه ايــن ون ــوده  /wār-/فارســي ميان ب
ــت ــزاوار« /sazāgwār/: اس ــوندهاي  » وار -«. "»س ــا پس ــا«ب ــه« ،»آس ــه« و »آن ــيح  در »گون ــت، مس ــت اس  /وار رقاب
  .            آسا مسيح

  /sugv´ar/ »سوگوار«، /omidv´ar/ »اميدوار«: مثال. قيد/ صفت/ اسم » وار -«+ اسم 
  .، غيرخنثي و متعلق به لاية اول استاين وند اشتقاقي

  

  /nāk/فارســي ميانــه بـه صــورت  ايــن ونـد در " :معتقـد اســت  )138: 1385( وشــي فــره: /nak-/» نـاك  -« -13
  .                                                            اين وند به معني آميختگي است. "»ترسناك«  /tarsināk/ :بوده است
         /xætærn´ak/» خطرناك«، /væhšætn´ak/ »وحشتناك«: مثال. صفت » ناك -«+ اسم 

  .اين پسوند اشتقاقي، غير خنثي و متعلق به لاية اول است
بـا  «/ در رقابـت اسـت ارزشـمند    -معمـولاً بـا پيشـوند بـا     اسـت و  دارنـدگي  بـه معنـي  : /mænd-/ »مند -« -14
  .»ارزش

  /honærm´ænd/ » هنرمند« ،/šokuhm´ænd/» ندشكوهم«: مثال. صفت  »مند -«+ اسم 
  .و متعلق به لاية اول است اين پسوند اشتقاقي، غيرخنثي

  
                  .كند است، و بر ورزندة كاري دلالت مي كار اصولاً پسوند پيشه و »گر-« : /gær-/ »گر-«  -15

   /setæmg´ær/ »ستمگر«، /šenag´ær/ »شناگر«: مثال. صفت /اسم  »گر-« + اسم 
  .اين پسوند اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول است

  
ــار -« -16 ــي: /gar-/ »گ ــت  )134:1380( كلباس ــد اس ــورت   ": معتق ــه ص ــه ب ــي ميان ــد در فارس ــن ون  gār- اي

    .اين وند نسبتاً زاياست. ")روزگار( rōzgār: بوده است
» آموزگـــار«، /ruzg´ar/» روزگـــار«: مثـــال. اســـم  »گـــار -«+ ماضـــي  بـــن مضـــارع يـــا /اســـم) الـــف

/?amuzg´ar/                                                                         
  .اين پسوند اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول است
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معتقـــد ) 134:1380( كلباســـي .رود ايـــن ونـــد بـــراي بيـــان مكـــان بـــه كـــار مـــي: /kæde-/» كـــده-« -17
ــت ــور":اســــ ــد   صــــ ــن ونــــ ــه ايــــ ــي ميانــــ ــه( kadag-ت فارســــ ــت  )خانــــ ــوده اســــ .                     "بــــ

          
  /daneškæd´e/ »دانشكده«، /botkæd´e/ »بتكده«: مثال. اسم » كده-«+ اسم 

  .اين پسوند اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول است
  

  .         گناهكاربه معني  : vināskarبوده است  kār-اين وند در فارسي ميانه به صورت/kar-/: » كار -« -18
                 /tæbæhk´ar/ »كار تبه«، /jušk´ar/ »جوشكار«: مثال. صفت /اسم » كار -«+ اسم ) الف
               /bestank´ar/» ستانكارب« ،/nædanæmk´ar/ »كار ندانم«: مثال. صفت /اسم » كار -« +فعل ) ب

  .اين پسوند اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول است
  

ــان -« -19 ــا -«، »س ــا -«، »آس ــانلري  »س ــل خ ــي)37:1369( نات ــاني) 131:1380( ، كلباس ) 48:  1371(و كش
هـم   ند، چـون هـاي گونـاگون يـك پسـوند خـاص هسـت       تلفـظ  »سـان  -«و »آسـا  -«، »سا -«معتقدند كه پسوندهاي 

اي از يكــديگر  ايــن ونــدها بــه دليــل هجــايي و قافيــه. نــوعي تشــابه آوايــي دارنــد و هــم از نظــر معنــي يكســانند
     .       اند فاصله گرفته

ــف ــان -«) ال ــا -«و /san-/ »س ــون     /sa-/» س ــاتي، همچ ــباهت در كلم ــي ش ــه معن ــان«ب و  /hæms´an/ »همس
  .اند و سترون هستند امروزه زايايي خود را از دست داده اين وندها. شوند ديده مي /mæhs´a/» مهسا«

       /bærq´asa/» آسا برق«: مثال. قيد /صفت » آسا -«+ اسم  /asa-/» آسا -«) ب
  .اين پسوندها در تمامي حالات اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول هستند

  
d-/» دان -« -20 n/ :     ماننـد   .شـود  افـزوده مـي   بـه اسـم علـوم   » اند -«گـاهي  .اين ونـد بـه معنـي مكـان اسـت

  . »شيميدان«
   /atæšd´an?/  »آتشدان«،  /gold´an/»گلدان«: مثال. اسم مكان » دان -«+ اسم

  .اين وند اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول است
  

        .                 رود به كار مي مسئولاين وند به معني محافظ يا : /ban-/ »بان -« -21
   /jængælb´an/ »جنگلبان«، /dærb´an/» دربان«: مثال. اسم فاعل » بان -«) + شيء يا مكان ( اسم

  .اين وند اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول است
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ــار -« -22 ــال اســت  : /sar-/» س ــروزه غيرفع ــوند ام ــن پس ــي. اي ــد اســت) 130:1380( كلباس ــار در ": معتق س
  .        "/sangsār/ »سنگسار« مانند .بوده است /sār/فارسي ميانه به صورت 

             /šærms´ar/» شرمسار«، /kuhs´ar/» كوهسار«: مثال. صفت /اسم » سار -«+ صفت / اسم

  .و متعلق به لاية اول است اين وند اشتقاقي، غيرخنثي
 

  . »رودسر«و  /babols´ær/» بابلسر«:مثال. اسم  سر+ اسم  .به معني مكان:  /sær-/»سر -« -23
  .است و متعلق به لاية اول اين وند اشتقاقي، غيرخنثي

  

z-/» زار -« -24 r/ :ــره ــي ف ــت ) 399: 1358( وش ــد اس ــد  " :معتق ــن ون ــه اي ــي ميان ــورت فارس -/،/ēčār-/ص

ičār/  و/-ezar/  ماننــد .بــوده اســت:/kārēčār/ ، /kāričār/و /katrezār/ )29: 1369(ناتــل خــانلري . ")كــارزار (
                                     /karijar/: كند، مانند را نيز براي آن بيان مي /ijar-/ صورت چهارم؛ يعني

ــم ــدر   /اسـ ــم مصـ ــم » زار -« +اسـ ــال . اسـ ــدمزار«: مثـ ــتزار«، /gændomz´ar/» گنـ                      /keštz´ar/ »كشـ
                                

  .و متعلق به لاية اول است  اقي، غيرخنثياين وند اشتق
ــه -« -25 ــره /če-/:»چ ــي ف ــي )414:1358( وش ــد م ــه صــورت   ": گوي ــه ب ــي ميان ــد در فارس ــن ون i-/اي ak/-

izag/  ــت ــوده اس ــد .ب ــك ( /nāyizag/: مانن ــي كوچ ــي   /kaničak/، )ن ــه معن ــزكب ــد . "كني ــه -«ون داراي دو » چ
          .باشد ساختار مجزا مي

                         /dæryač´e/ »درياچه«، /baqč´e/ »باغچه«: مثال. )مصغر(اسم  » چه -«+ اسم اشيا  -1
ــم  -2 ــه -«+ اس ــم  » چ ــه  (اس ــه ريش ــا كلم ــباهت ب ــانگر ش ــال. )بي ــ«: مث ــه«، /mahič´e/» هماهيچ » ميخچ

/mixč´e/           
  .اين وند اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول است

  

 /pæšmin/: مانند .بوده است /in-/ صورت فارسي ميانه اين وند به صورت:  /in-/»ين -« -26

                                   /sæng´in/» سنگين«، /pæšm´in/ »پشمين«: مثال. صفت » ين -«+ اسم ) الف
    /dahom´in/ »دهمين«، hæftom´in//» هفتمين«: مثال. عدد ترتيبي » ين -«+ اعداد ) ب

  .اين وند اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول است
  

دارد كـه بـه اسـم، صـفت، قيـد يـا مـاده فعـل افـزوده شـود و اسـم يـا              آن را اين وند قابليـت : /i-/ »ي -« -27
  . صفت ايجاد كند

                                                  /hezar´i/» هزاري«، /xæyyat´i/ »خياطي«: مثال. اسم » ي -«+ عدد  /صفت /اسم )الف
   /kerman´i/» كرماني« ،/pæšm´i/» پشمي«: مثال. صفت » ي -«+ مصدر  /اسم) ب

  .اين وند در تمامي حالات اشتقاقي، غيرخنثي و متعلق به لاية اول است
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  مثال غير خنثي خنثي  پسوندهاي حقيقي
  )خنثي( /xo´daya/دايا ، خ)غيرخنثي(/gærm´a/گرما++  /a/آ-1
 /pæræst´ar/پرستار+   /ar/آر-2
 /bæhar´an/بهاران+   /an/آن -3
 /mærdan´e/مردانه+   /ane/آنه -4
 /hezar´e/هزاره+   /e/هـ -5
  /kordest´an/كردستان+   /estan/ِستان —6
 /amuz´eš/آموزش+   /eš/ِش —7
 /šæhr´æk/شهرك+   /æk/َ ك —8
/puš´ak/پوشاك +  /ak-/آك -9

 / hušy´ar/هوشيار+   /yar/يار -10
 /barv´ær/بارور+   /vær/ور -11
 /omidv´ar/اميدوار+   /var/وار -12
  /xætær´ak/خطرناك+   /nak/ناك -13
  /honærm´ænd/هنرمند+   /mænd/مند -14
  /setæmg´ær/ستمگر+   /gær/گر -15
  /amuzg´ar/آموزگار+   /gar/گار-16
  /daneškæd´e/دانشكده+   /kæde/كده -17
 /safk´ar/صافكار+   /kar/كار -18
ــان -19 ــا، /san/س ،آس
  /hæms´an/همسان  +   سا

 /gold´an/گلدان+   /dan/دان -20
 /dæarb´an/دربان+   /ban/بان -21
 /šarms´ar/شرمسار+   /sar/سار -22
 /babols´ær/بابلسر+   /sær/ر س-23
 /golz´ar/گلزار +  /zar/زار -24
 /baqč´e/باغچه +   /če/چه -25
 /pæšm´in/پشمين +   /in/ين -26
  /xordæn´i/خوردني +   /i-/ي -27

  )8(جدول 
  گيري    خلاصه و نتيجه -6

ــه  ــان فارســي مــورد مطالعــه و  62در ايــن مقال ــد تصــريفي و اشــتقاقي زب ــرار  ون  ،در نهايــت گرفــت وتحقيــق ق
  :شدنتايج زير حاصل 
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جـدول  . ك.ر(از ميان هشت وند تصـريفي مـورد مطالعـه، هفـت ونـد غيرخنثـي و يـك ونـد خنثـي اسـت            -1
5 .(  

  .هر پنج وند زاياي عربي موجود در زبان فارسي غيرخنثي هستند -2
شـوند ديگـر بـه دو صـورت خنثـي و      ، هفـت پي فـرود  فعلـي مـورد مطالعـه، غيـر از     از ميان هشت پيشـوند  -3

اگـر فعـل باشـد،     اگـر واژه حاصـل از اشـتقاق اسـم باشـد، پيشـوند بـه صـورت خنثـي و         . كننـد  غيرخنثي عمل مي
  ).6جدول . ك.ر( كند ميپيشوند به صورت غيرخنثي عمل 

» - پــيش«انــد، دو پيشــوند  فهرســت شــده 7از چهــارده پيشــوند غيرفعلــي مــورد مطالعــه، كــه در جــدول   -4
/piš/  سر«و -«/sær/        امـا سـاير پيشـوندهاي غيرفعلـي خنثـي       ننـد ك بـه دو صـورت خنثـي و غيرخنثـي عمـل مـي
  .هستند
  .غيرخنثي هستند 8ندهاي اشتقاقي ارائه شده در جدول تمام پسو -5

توان نتيجـه گرفـت كـه غيـر از پيشـوندهاي غيرفعلـي اشـتقاقي كـه معمـولاً خنثـي هسـتند، سـاير              بنابراين، مي
لـذا بـه   . بـر هسـتند   ها و پسـوندهاي اشـتقاقي و بيشـتر ونـدهاي تصـريفي زبـان فارسـي غيرخنثـي و تكيـه         پيشوند

نتيجــة كلــي . يــابيم كــه بيشــتر ونــدهاي زبــان فارســي گــرايش بــه غيرخنثــي بــودن دارنــد ايــن تعمــيم دســت مــي
  :حاصل از تحقيق به صورت خلاصه در جدول زير ارائه گرديده است

  
  

  غيرخنثي  خنثي  وند مورد مطالعهتعداد جدول كلي وندها
 +  8 وندهاي تصريفي اصلي-1

 +  5 وندهاي تصريفي عربي در فارسي-2

 )ساز  فعل+ ( )ساز  اسم+( 8  پيشوندهاي فعلي-3

  + 14 پيشوندهاي غير فعلي اشتقاقي-4

 +  27 پسوندهاي واژه ساز-5

  )9(جدول
  

  ها نوشتپي
  

 قــرار صــرفي فراينــدهاي از يــك هــيچ حيطــه در »پنجــره« و» در« همچــون اقيغيراشــتق واژگــاني هــاي مــدخل -1
  .گيرند نمي

  .منظور تكية نخستين است -2
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ــه آن ) 33:1380(كلباســي  -3 ــه  (causative verb) نشــانة فعــل ســببي /an/معتقــد اســت ك ــد«اســت، ن ــا » ان ي
  .»انيد«
4- Dramesteter  
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